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  بر معناشناسي شناختيتأكيد با 
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 فاطمه صاحبيان **

  چكيده
تي كه آيا ؛هايي است كه آيات هشداردهنده در آن بيش از آيات تبشيري استقمر از جمله سوره سوره

گيري كارهشگر با بهرو پژو پردازد؛ از اينبه بيان عذاب اقوام مختلف و چگونگي احوال ايشان مي

اي ذهني براي مخاطب است تا او بتواند امور انتزاعي و مفهومي را ساز در صدد ترسيم نقشهعناصر فضا

م متصل شده و يك ها و نظاير به هبه صورت محسوس درك كند. عناصر فضاساز به وسيله رابطه

شود. اين ذهني تشكيل مي آورند و از اجتماع چندين فضاي ذهني، شبكهفضاي ذهني را به وجود مي

 نقشه نهايي از معماري ذهني مخاطب است كه پويا، تأثيرگذار، زنده و قابل درك است. اهميت شبكه

ني، محمولات حاكي از تغيير و زدايي از تعابير غير عادي، وجوه زمااين روش در تحليل آيات در ابهام

بندي دستهكارگيري اين اصول و ابزار در آيات الهي به باشد. پژوهش حاضر با بهضماير انعكاسي مي

تحليلي بوده و منابع آن  - پردازد. روش پژوهش حاضر توصيفيقمر مي جديدي در تحليل آيات سوره

  باشد.اي مياز طريق مطالعات كتابخانه

  قمر، معماري ذهني، عناصر فضاساز. فضاي ذهني، شبكه ذهني، سوره واژگان كليدي:
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  مقدمه
 Mental Space Theory)(فضاهاي ذهني  از اولين كساني است كه نظريه يهفوكون

  در انديشه و زبان هانگاشتو  )١٩٨٥( فضاهاي ذهنيرا مطرح نمود و در دو كتاب 

طبق نظر . تفصيل بيان نموده استساخت معنا در زبان طبيعي را بههاي جنبه) ١٩٩٧(

ايجاد انطباق و  ساختن فضاهاي ذهني :شودساخت معنا شامل دو مرحله مي فوكونيه

روابط انطباقي توسط بافت گفتمان موجود  علاوه بر اين. بين فضاهاي ذهني ايجاد شده

 مند. اين بدان معناست كه ساخت معنا هميشه بافت بنياد و مكانشودميراهنمايي 

و منطق  نيتسلايبدر فلسفه » هاي ممكنجهان«ايده فضاهاي ذهني را از  فوكونيه ت.اس

شناسي شناختي به رياضي الهام گرفت و به جاي آن، اصطلاح فضاهاي ذهني را در زبان

فضاهاي ذهني ساختارهايي « كند:گونه تعريف مي فضاهاي ذهني را اين او .كار گرفت

شوند و امكان تفكيك مي و انديشيدن تكثير كردنجزئي هستند كه هنگام صحبت

  .)Fauconnier, 1997, p.11(» كنندما را ايجاد ميهاي ساختارهاي دانش و گفتمان

به بيان آميختگي مفهومي  مفهوميهاي ادغام شبكهدر كتاب  )Terner( ترنر

» استعاره مفهومي«يندي نوين به عنوان اپرداخت كه درنهايت تركيب دو نظريه بر

)Conceptual Metaphor(  .بر پايه نظرية فضاهاي  ترنرو  فوكونيهرا ظاهر ساخت

مدعي است نظريه آميختگي مفهومي  فوكونيهذهني نظريه آميختگي مفهومي را ارائه داد. 

ها، ها، انطباقبنديبرگيرنده تقسيمامي از شناخت پشت صحنه است كه دردهنده نظنشان

  . (همان)ي ذهني پويا هستند هاهاي ساختاري و محركفرافكني

دهد. تعابير زباني معنايي را بررسي فضاهاي ذهني فرايند تشكيل معنا را نشان مي

هاي ناقصي را كنند، بلكه دستورالعملبالقوه دارند. اين تعبيرها معنا را كدگذاري نمي

 دهند؛ البته سياق در تكوين معناي جمله نقشبراي ساختن فضاهاي ذهني به دست مي

هاي مختلف به دارد. اين سخن بدين معناست كه استعداد معنايي يك جمله در سياق

شود. اكنون مكانيسم تكوين معنا را كه همان معماري هاي گوناگون شكوفا ميصورت

كنيم. اين نوع معماري با توجه به امور زير شناختي فضاهاي ذهني است، بررسي مي
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نظاير و ، هاي فضاهاي ذهنيشبكه، ها و روابطگيويژ، عناصر، فضاسازها: يابدتحقق مي

  .هاها و ارزشنقش، اصل دسترسي، هارابط

با روش  فوكونيهارچوب نظريه فضاهاي ذهني اين پژوهش بر آن است در چ

تحليلي به  بررسي فضاهاي ذهني برخي از آيات سوره قمر بپردازد تا كارايي  - توصيفي

بودن ساختار ايلذا چندلايه ؛قرآن ارزيابي كندآن را در تبيين ساختارهاي مفهومي 

هاي قرآن سبب شده است يكي از دغدغه )Conceptual Structure( مفهومي

عصر نزول وحي تا كنون دستيابي به مقاصد واقعي خالق وحي در وراي  پژوهان ازدين

صري كارگيري نظريات علمي متعدد را در هر عآيات قرآن باشد. همين مسئله زمينه به

براي كشف مفاهيم نهفته در ساختار مفهومي تودرتوي اين كتاب آسماني فراهم ساخته 

  است.

سال اخير در  باحث نوظهوري است كه در كمتر از پنجاهرويكرد معناشناسي از م

ند از اجهان غرب مورد توجه قرار گرفت. كتبي كه در اين موضوع نوشته شده عبارت

كه در فصل دوم كتاب خود  )Alen Cruse( زهكروو  William Crofet)( كرافت

هايي از پژوهش اند.در فصل هفتم كتاب خود به فضاهاي ذهني پرداخته نياقائميو 

م برگرفته از قرآن كريم به و مقالات متنوعي در ساير سور و يا مفاهيها نامهجمله پايان

شناختي ساختار  ند از: تحليلاطور خلاصه عبارتبه تحرير در آمده است كه  رشته

، )١٣٩٥زاده؛ اوركي، (نقي فوكونيهچارچوب نظريه فضاهاي ذهني مفهومي قرآن در 

  .)١٣٩٥، نياو قائمي (شيرافكن تحليل فضاهاي ذهني گفتمان شيطان در قرآن

شده مقاله حاضر در پي تحليل و بررسي فضاهاي هاي بيانبا توجه به ضرورت

كه تبيين اين موارد در فهم بهتر آيات اين سوره باشد ذهني برخي آيات سوره قمر مي

  گذار است.تأثير

  ساختار معنايي قرآن كريمالف) 
ساختارشناسي  ،قرآن كريم نيز به عنوان يك متن، بايد مورد بررسي قرار گرفته

 اما است؛ شده نازل خاصي تاريخي - فرهنگي بستر در و مشخص زماني شود. قرآن در
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 براي و است فرامكان و فرازمان بيانش، نوع تفسيري، مباحث حوزه رايج اعتقاد به بنا

 هيچ چتر و زير است نشده محدود نزولش فضاي بر حاكم هايچهارچوب همين در

   .است كرده لحاظ خويش بيان در نيز را آنها اما نرفته، يا قوميتي فرهنگ

 هم كنار در و يكجا موضوعي به كمتر كه است آن متن اين ويژگي ديگر سوي از

در  كه نزولش تاريخي سير دليل به هم و الهي حكمتي دليل به هم بلكه است، پرداخته

 در بار و هر گرفته، شكل آرامآرام سال ٢٣ مدت طي مختلف هايموقعيت وها مناسبت

 گيريگونه شكل اين است. حاصل پرداخته متنوعي موضوعات سوره) به (يا بخش هر

 را قرآن خاصي از معناي بخواهد كسي اگر پس ،است متن سراسر در موضوعات توزيع

اي هگوش را در معنا زاويه هر و باشد داشته متن همه به نگركلي نگاهي بايد كند، كشف

  .كند وجوجست قرآنهاي ساحت از

 آنچه دارد. چندبطني و چندلايه فضايي نزول، نوع همين دليل به قرآن اينكه بالاخره

 بدون نزول نوع قرآن از نزول چراكه ؛است هم باها هلاي اين همه پيوستگي مهم است

 كندنمي خالي را A نقطه برسد،  Bنقطه  به Aنقطه  از وقتي كه نور مانند ؛است تجافي

 مثل تجافي، با نزول خلاف به كند،مي ) ايجادIndentiryهماني (اين قرآن، براي اين و

  نيست: Aنقطه  در گردي برسد، B طهبه نق A نقطه از قطرهاي اگر كه باران

  

  

  

  

  

  تبيين مفاهيم و لغتب) 
  سازي شناختيمفهوم .١

و به  )٢٧، ص١٣٨٧(صفوي، ) مطالعه علمي معناست Semanticمعناشناسي (

صفوي،  /٧٨، ص١٣٨٩ ،نياقائمي(شود معناشناسي فلسفي، منطقي و زباني تقسيم مي

A
 باران 

B  

 نور
A

 

B  
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تعددي دارند. معناشناسي زباني مهاي كه هر كدام از اين موارد زيرشاخه) ٢٨، ص١٣٨٧

 يا . معناشناسي)٣٤، ص١٣٨٧(صفوي، دانش مطالعه انتقال معنا از طريق زبان است 

 گوينده را آنچه دوشكمي و مخاطب است گوينده قصد گرو در معنا آن در كه سمانتيك

 معنا فاقد تهي، آن گوينده اراده و بدون قصد و نفسه في جمله و كند صيد كرده، قصد

 شود. در اين دانشمي ديده اثر مثابه متن به به و است كذب و صدق قابل غير و نامع

  . )٥٢٩، ص١٣٨٩، نياقائمي(شود معنا درون نظام زبان بررسي مي

هاي فقهي را ارائه معناشناسي همچون علم اصول كه منطق و ضابطة استنباط

توان از خطا در درك آن ميشناسي است كه با دهد، به مثابة منطق و ضابطة علم زبانمي

، ١٣٤٨ اختيار،( حذر بود هاي يك متن برها و تركيبهاي كلام و فهم معاني كلمهمدلول

ما هنوز در زمينة معناشناسي يك علم يكنواخت  ايزوتسوبه عقيدة . )١٢٧ص 

هاي مختلف تعدادي از نظريه ،يافته در اختيار نداريم؛ همة آنچه در اختيار ماستسازمان

  .)٢، ص١٣٧٨ايزوتسو، ( بارة معناستدر

و  جانسون، ليكافهاي نگرشتأثير در امريكا تحت  ١٩٩٠و  ١٩٨٠هاي در دهه

شناسي اشناسي به وجود آمد كه بعدتر با نام معناحركت جديدي در معن اكر لنگ

شناسي پيدايش اين نگرش جديد رويداد مهمي در مسيري كه زبان د.شناختي معرفي ش

گيري زيرا از اوايل قرن بيستم با شكل ؛شدكرد، محسوب ميمريكا طي ميويژه در ابه

شناسي معنايي به كنار نهاده شد تا زبانهاي شناسي ساختگراي امريكايي تحليلزبان

هاي پژوهشي، علمي در تحليل ساختار بهره اي كه از روشبتواند به عنوان حوزه مطالعه

  در فهرست علوم قرار گيرد. ،جويدمي

شناسي شناختي كه اين روزها اشده در معنهاي معرفيترين انديشهاز جمله مطرح

هاي معنايي و توان به شعرشناسي شناختي، نظريه چارچوبطرفداران بسياري دارد، مي

شناسي شناختي در اشعرشناسي شناختي از ابزارهاي نظري معن. ردنظريه تلفيقي اشاره ك

نگرشي است كه در درج  هاي معنايينظريه چارچوب كند.ميتحليل متون ادبي استفاده 

هاي واژگاني كارايي بسيار خواهد داشت و نظريه هاي معنايي براي مدخلويژگي



١٨٦  
 

ن 
ستا

زم
١٣

٩٩
مار

 ش
/

٨٤/  
حس

مد
مح

يش ني
كن

راف
 ،

مه
فاط

 
احب

ص
ي

  ان
 

 

 

پردازد. نوآوري گيري مجاز و استعاره در نگرش شناختي ميتلفيقي به چگونگي شكل

  .است شكل و همسان در توصيف استعاره و مجازاين نظريه در ارائه ابزارهاي هم

مبني بر اينكه زبان، نظامي از  سوسورشناسي شناختي ديدگاه مهم در زبان

 نمادهاي معنايي ثابت و از است. در اين نگرش هاست، پذيرفته شدهنشانه

در  اكر نگلشوند كه شده نيستند، بلكه فرايندهايي ذهني در نظر گرفته ميتعيينپيش

برد. زبان افكار ما را بهره مي» سازيمفهوم«ز ، ا»مفهوم«اشاره به آنها به جاي اصطلاح 

گيري از ها با بهرهدهد در تمام موقعيتزبان به ما اجازه مي ؛كندرمزگذاري مي

اي از كلمات) به رمزگذاري و انتقال (تكواژها، كلمات يا زنجيره» واحدهاي نمادين«

دانش تگي به مفاهيم و افكار پيچيده و ظريف خود بپردازيم. درك كامل زبان بس

  .كنندسازي شركت ميها فقط در بخشي از مفهومد و واژهدار دائرةالمعارفي

بنابراين  ؛اين نگرش دانش زباني مستقل از انديشيدن و شناخت نيستبر اساس 

شناسان زبان. )٣٦٣ص ،١٣٧٩ صفوي،(دانش زباني بخشي از شناخت عام آدمي است 

ملات زير را در ج .شناختي معتقدند زبان و انديشه، هر دو داراي نظام و ساختار هستند

  :نظر بگيريد

 .شودسرعت نزديك ميبه مرگ )الف

 .دوستي دوري با هم دارند شاديو  غم )ب

مربوط  »محبت«و جمله دوم به حوزه مفهومي » زمان«جمله اول به حوزه مفهومي 

اي از دانش درون نظام مفهومي مجموعه» حوزه مفهومي«ند. ااست كه هر دو انتزاعي

دهد. در اين و مفاهيم مرتبط را در خود دارد و به آنها نظم مي هاماست كه تجربه

و دوستي) با استفاده از مفاهيم عيني (حركت و فاصله  مرگجملات مفاهيم انتزاعي (

گيري از مفاهيم اند؛ بنابراين مفاهيم انتزاعي در ذهن انسان با بهرهفيزيكي) بيان شده

بان را ، زشناسان زايشيزباناختي بر خلاف شناسان شنزباند. شوبندي ميعيني سازمان

   .دانندنظامي جدا از ساير قواي ذهني نمي

استوار شده است كه با اي هسازي ويژلذا هر تعبير قرآني بر زمينه و بستر مفهوم
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شده در آيه را جست و به مراد متكلم و سازي تبيينتوان مفهومبررسي آن زمينه مي

ها را بايد در فضاي آنسازي آيات نائل شد. مفهومها سازيهدف او از طريق اين مفهوم

شويم. با توجه قايل بنابراين بايد ميان بافت، سياق و فضاي آيه تفاوت  ؛در نظر گرفت

  توان تفاوت اين موارد را يافت:به شكل زير مي

  

  

  

                                                              

بندي دامنه كوتاه و بلند ي دستهسياق، آيات قبل از آيه مورد نظر را گويند كه دارا

است. بافت تحليل دروني آيه مورد نظر را گويند. مجموع سياق با بافت آيه و آيات بعد 

 ؛گوينددهند كه به آن فضاي آيه ميسازي خاصي را تشكيل مياز آيه مورد نظر، مفهوم

و نگاه يك آيه بايد در بُعد فضاي آيه نظر داشت هاي سازيلذا براي تحليل مفهوم

  رسان است. مقطعي و گزينشي به فهم مراد متكلم آسيب

  فضاسازي ذهني .٢
ويژه ارجاع) به طرح شناختي (بههاي زباننظريه فضاهاي ذهني با استفاده از ساخت

پردازد. اين روش ابزاري براي تحليل مدلي شناختي از چگونگي درك و تفكر انسان مي

سازي عبارت را تحليل كرد. توان مفهومين روش ميشناختي متن است. با استفاده از ا

سازي و مراد آن عبارت در عبارت به مفهوميعني با تحليل فضا يا فضاهاي موجود 

  .)١٣٩٥، نياقائمي ،(شيرافكندست يابيم 

فضاهاي ذهني ساختارهايي «كند: گونه تعريف مي فضاهاي ذهني را اين فوكونيه

شوند و امكان تفكيك مي و انديشيدن تكثير كردنجزئي هستند كه هنگام صحبت

  ). Fauconnier, 1997, p.11(» كنندهاي ما را ايجاد ميساختارهاي دانش و گفتمان

 فضاي ذهني هابا نام فوكونيهتوضيح فني پديدة فضاهاي ذهني در دو كتاب 

)Mental Space(  ها در انديشه و زبانانطباقو )Mapping in Thought and 

 بافت آيه

فضاي 
آيه

 ...آيات بعد... ...سياق...
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 فضاي ذهني واقعي

 
 ذهني متعارففضاي 

كتاب 
 سعدي

 سعدي

Language( يل آمده استتفصبه.  

شناختي در بحث زبان ميلادي ١٩٨٥در سال  فوكونيهاين نظريه را نخستين بار 

ساختن فضاهاي  :شودساخت معنا شامل دو مرحله مي فوكونيهطبق نظر مطرح كرد. 

ايجاد انطباق بين فضاهاي ذهني ايجادشده. علاوه بر اين روابط انطباقي توسط و ذهني 

. اين بدان معناست كه ساخت معنا هميشه بافت شودميموجود راهنمايي  بافت گفتمان

فضاهاي «كند: مي گونه تعريف فضاهاي ذهني را اين فوكونيهمند است. بنياد و مكان

شوند و مي كردن و انديشيدن تكثيرذهني ساختارهايي جزئي هستند كه هنگام صحبت

 ,Fauconnier( »كنندمي را ايجادما هاي امكان تفكيك ساختارهاي دانش و گفتمان

1997, p.11(كنند. اين نظريه مي در طول مكالمه تغيير ،. اين فضاها به هم مرتبط بوده

 مفهومي مجزايي تفكيكهاي بر اين پايه استوار است كه فضاهاي ذهني معنا را به بسته

  كنند.مي

  

  

  

  

  

تعارف وجود دارد كه يك مدلول م» را از كيف خارج كردم سعدي«در عبارت  مثلاً 

اما مدلول ديگري وجود  ؛است كه اين يك فضاي ذهني متعارف است سعديهمان 

است. اين فضاي ذهني واقعي  سعدي گلستاندارد كه مدلول واقعي است كه كتاب 

  لذا در اين عبارت دو فضاي ذهني وجود داشت. ؛است

شناخت پشت «ي از گويد فضاهاي ذهني قلمروهايمي در ادامه تعريف خود فوكونيه

 ذهني انتزاعي محسوبهاي هستند كه سازه )Back Stag Cognition( »صحنه

، ١٣٩٠، نياقائمي ر.ك:(گيرند مي شكل عموميهاي صحنهشوند و به طور كلي بر پايه مي

بر پايه نظرية فضاهاي ذهني نظريه آميختگي مفهومي را ارائه  ترنرو  فوكونيه. )٤٥٦ص
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دهنده نظامي از شناخت پشت مدعي است نظريه آميختگي مفهومي نشان فوكونيه. داد

 و ساختاريهاي فرافكني ها،انطباق ها،بنديتقسيمصحنه است كه دربرگيرنده 

شبكة  ،كه در اين نظريه حائز اهميت استي اهباشند. نكتمي ذهني پوياهاي محرك

از اي هدستها گويند كه اين شبكهمي )١٩٩٨( ترنرو  فوكونيهتلفيق مفهومي است. 

 فوكونيه نظر . ازدهندمي فضاهاي ذهني هستند كه فرايندهاي آميختگي از طريق آنها رخ

 دهيممي گوش كسي سخنان به وقتي كه باشندمياي هبالقوهاي واقعيت ذهني فضاهاي

گويد كه مي او در ادامه .شوندمي برانگيخته پويا صورت به خوانيممي را متني يا

هايي از فضاي مفهومي هستند كه دربردارندة نوع خاصي از فضاهاي ذهني بخش

گي، كاربرد شناختي و زباني فرهنهاي باشند. آنها بر اساس استراتژيمي اطلاعات

گيري فضاي ذهني و شوند. اصول شكلمي ت جديد ساختهبراي اطلاعااي هيافتتعميم

 معناهاي وجودآوردنهب توان ذهني فضاهاي بين ايجادشدههاي روابط يا انطباق

با  فوكونيهتوضيح فني پديدة فضاهاي ذهني در دو كتاب . (همان)دارند  را نامحدودي

 يشه و زباندر اندها انطباقو ) ١٩٩٤(  ) Mental space( فضاي ذهنيهاي نام

)Mapping in Thought and Language( )يل آمده استصتفبه) ١٩٩٧.  

  سوره شناختج) 
جاي  ٢٧ جزءاست كه در  قرآن هاي مكيسورهو از  سورهوچهارمين سوره قمر پنجاه

 القمرشق معجزهچون به  ،نامند. اين سوره را قمر مي)١٦٦، ص٢، ج١٣٧١معرفت، ( دارد

اين سوره بيشتر مربوط به  آيات. )٦، ص٢٣، ج١٣٧١مكارم، ( كنداشاره مي پيامبر اسلام

شدن از هنگام بيرون قيامتشان در روز انذار و تهديد است و از اقوام پيشين و بدحالي

كند. اقوامي براى حساب قيامت، به جهت پندگيري از آنها ياد مي قبرها و حضورشان

به بيان  ؛است فرعونو قوم  قوم لوط، قوم ثمود، قوم عادكه نامشان در اين سوره آمده، 

كننده شامل روايات و تاريخ تعيين است كه بخشي خارجي ن سورهدليل نزول اي ديگر

آن سياق آن است كه درباره اصول دين است و  باشد و بخش داخلينزول سُور مي

آن است كه سور مكي هاي ويژگيين ترمهمكند. از خطوط كلّي اخلاق و فقه را بيان مي
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وت و معاد و امثال آن و خطوط منحصراً درباره اصول دين و معارف توحيدي، وحي، نب

 آميز باشد، سخنكلّي اخلاق و حقوق و قصص برخي از انبيا كه براي مردم عبرت

كه مضامين آن تبيين عناصر اصول دين است و درباره » قمر«لذا سوره مباركه  ؛گويدمي

  مگر گذرا، لذا در مكه نازل شده است.   ،فروع دين سخني ندارد

  ي ذهني آياتتحليل شناختي فضاهاد) 
  شقّ القمر .١

اشاره دارد كه هم در » القمرشقّ «به مسئله  )١ (قمر: »وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ  السَّاعَةُ اقْتَرَبَتِ « آيه

 طوسى، /٣٤٠، ص٢ج، ١٣٦٧قمي، (ر.ك: خود آيه ظهور دارد و هم بر روايات فريقين 

از مشتقات  دلالت دارد كه چنين چيزي واقع شده است. شقّ  )٣٥١، ص١ج ،١٤١٤

مسئله اشتقاق غير از  .نيم شود انشقاق است و به آن معناست كه ذات شيء واحد به دو

اگر اين «اي از مشركان حجاز گفتند: مسئله انشقاق است. علت معجزه آن بود كه عدّه

برخي ». كنيم و آن اين است كه شما اين ماه را منشق كنيما باور مي ،معجزه را بياوري

و برخي آن را به معناى » شدن حقظهور امر و روشن«را كنايه از » انشقاق قمر«

اما  ؛)٧٧، ص٢٧، ج١٤١٥(آلوسي، اند گرفته» شدن ظلمت شب، هنگام طلوع قمربرطرف«

است نه برهان عقلي بر منع آن قايل معجزه را اتفاقي حقيقي دانسته و  جواديالله آيت

بر امكان و برهان نقلي دال بر وقوع است است و نه برهان نقلي؛ زيرا برهان عقلي دال 

  باشد. و ظاهر آيه نيز دال بر وقوع مي

رساند. اين بيان از جمله عنصر ذهني است كه نزديكي قيامت را مي» ساعت«

كسي كه  .تواند آن را درك كندفضاسازهايي است كه ذهن انسان فقط در غالب زمان مي

سازي ي را با زمان كنوني و حسي همسانرايماني را تجربه نكرده، زمان ماوبعد غير ز

سازي دهد تا با همسانرا شكل ميكند و اين واژه از عناصري است كه ذهن خواننده مي

  زماني ندارد. ،در حالي كه درحقيقت قيامت ؛به درك بهتري از ماجرا برسد

زيرا قيامت در طول تاريخي دنيا نيست  ؛تصوّر قيامت و قُرب قيامت آسان نيست

ه به دنبال تاريخ هجري شمسي يا هجري قمري يا تاريخ ميلادي باشيم و بگوييم  ك
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اكنون موجود است و اگر باطن و محيط به قيامت در امتداد اين دنياست. اگر قيامت هم

شود. از نظر ايشان قيامت قديم است و تدريج منتهي مياين عالم است، اين عالم به

  افتد و خارج از آن است.گستره زمان اتفاق نميچيزي نيست كه حادث شود، لذا در 

باشد كه يك القمر و روز قيامت مين شقّبراي بيان ارتباط ميااي هواژ» اقترب«

اقتراب  تر از قُرب است.زيرا اقتراب قوي كند؛فضاي ذهني را تبديل به شبكه ذهني مي

شتري را فراهم نسبت به قُرب همانند اقتدار نسبت به قدرت است؛ اقتراب قُرب بي

  فهماند.نزديكي بيشتري را مي» إقتَرَبَ «، »إقتَرَبَ «تا بگوييم » قَرُبَ «اگر بگوييم  .كندمي

براي اين  - خصوص نهايت نزديكيبه - القمر و نزديكي قيامتارتباط ميان شقّ

كحلقةٍ «سنجد، اين مقدار زمان نسبت به ابد است كه انسان وقتي آن نسبت به ابد مي

آنچه را كه انسان در اين مدت مثلاً هزار سال، دو هزار سال كمتر  ،خواهد بود» في فلاتٍ 

كند. در امتداد نظر ايشان آن را قابل درك مي» اقتراب«ه كند، بيان واژيا بيشتر بررسي مي

  توان اين موضوع را دو وجه بررسي نمود:مي

 
افتادن از حقايقي است كه تا كنون م، بروز و پردهوجه شباهت ميان اين دو مفهو

طوري كه  به عبارت ديگر يعني همان ؛)٥٦، ص١٩، ج١٤١٧(طباطبايي، پنهان بوده است 

در حالي كه برخي هنوز به انكار اين  ؛را ديده، ايمان آوردند» القمرشقّ«ه مردم معجز

حقيقت را كتمان كنند؛  توانستند آندر هر صورت هيچ يك نمي .حادثه مشغول بودند

توانند آن را شدن حقايقي هستند كه هرگز نميدر قيامت نيز كافران و مؤمنان شاهد عيان

گر قرار گرفته است. در اين مورد توجه تحليل» تشبيه«انكار كنند. در اين نگاه صنعت 

به هم متصل شده و شبكه » تشبيه«وجه دو فضاي ذهني مجزا با استفاده از صنعت 

 همان فهمد كهدر معماري ذهني حاصل از آن مخاطب مي .ي را پديد آورده استذهن

  طوري كه در روز معجزه ياراي انكار نداشته، در قيامت هم ياراي انكار نخواهد داشت.

شقّ  قيامت
 القمر
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براي رسيدن به نتيجه مطلوب است و فراتر از آن، اتمام اي همقدم »القمرشقّ« معجزه

را به پيامبري نپذيرفتند؛ اگرچه اين  امبر اكرم حجت خداوند با كساني است كه پي

از اي هنياوردن و پس از آن، عدميان معاندان و جاهلاني بود كه ايمان تميزدهنده جريان

 اين وجه شبكه معاند به انكار خود ادامه دادند. در و جهال جاهلان ممتنع ايمان آورده

يگر رابطه عموم و خصوص مطلق نسبت به يكد» القمرشقّ«ذهني قيامت و شبكه ذهني 

داند و آن را بستري براي پذيرش روز از قيامت ميجزئي دارند و مخاطب معجزه را 

پندارد و از قيامت فضايي شمرد؛ درنتيجه مخاطب آن را در طول هم ميقيامت بر مي

  است. » القمرشقّ« فهمد كه مملو از ماجراهايي از جنس معجزهمي

  دهشپراكندههاي ملخ .٢
كند. اولين عنصر در اسازي ميزير خداوند حال كفار را در روز قيامت فض در سه آيه 

است كه مصدر فعل » تولى«كلمه  )٦ (قمر: »ءٍ نُكُرٍ شَيْ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يوَْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلي«آيه 

فاى تفريع است كه  ،به معناى اعراض است و حرف فاء كه بر سرش درآمده» تول«

كند فهماند جمله فرع و نتيجه مطالب قبلى است كه حال كفار را توصيف ميمى

  . )٥٧، ص١٩، ج١٤١٧ (طباطبايي،

، »يدع الله«است. در بخشي از آيات قرآن مشخص كرد كه » داع«عنصر دوم 

اسناد داده شد كه هم با فعل غايب، هم با فعل متكلم مع » الله«، هم به »يدعوا«، »ندعوا«

  ن اسناد بيان شده است. الغير اي

رفان است و اصل معناى اين انكار ضد ع .است» نكر« سومين عنصر فضاساز واژه

ن است كه چيزى وارد بر قلب شود كه قلب تصورش را نكرده باشد كه اين خود كلمه آ

هم به معناى زيركى است و هم به معناى » نكر«از سوي ديگر كلمه  ؛نوعى جهل است

. در اين آيه خداوند )٨٢٤]، صتابي[(راغب، شناسد ان آن را نمىامرى دشوار كه اذه

خوانيم كه برايشان شناخته شده نيست و دو اشاره دارد به اينكه ما ايشان را به چيزي مي

 براي .ناشناختگيند از ناخوشايندي و اويژگي در اين عنصر وجود دارد كه عبارت

توانند لذا نمي ،ول كار خودشان استبينند كه محصزيرا ايشان مي ؛ايشان تلخ است
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  بودن شيء است. نشانه اجنبي نيزآمده است » ءٍ شَيْ«اعتراض كنند و تنويني كه در 

آيد كه در آن عنصر اول حلقه وصل آيات پيشين با سه آيه مذكور به حساب مي

ند تو پيرو هواهاى نفسانى باش كنندگانتكذيبكند كه وقتى خداوند به پيامبر خطاب مي

ها و مواعظ به خرجشان نرود، تو و درنتيجه انذارها سودى به حالشان ندهد و عبرت

و  )٩٢، ص١٩، ج١٤١٧(طباطبايي، هم از ايشان روى بگردان و اصرارى بر دعوتشان نورز 

در  سرنوشت سركشان را بيان كند،كند تا كه از تاريخ براي پيامبر بازگو مي رخدادهايي

زند. پيوند مي ،كه حاكي از حال كفار در روز قيامت است اين قسمت به آيات بعد

در حالي كه برايشان ناشناخته و  ؛شدن كفار اشاره داردهتعناصر دوم و سوم به برانگيخ

شده شكل غير منتظره است. اين معماري اول ذهني است كه به وسيله فضاسازهاي بيان

  گيرد. مي

 »مْ يَخْرُجوُنَ مِنَ الْأَجْداثِ كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنْتَشِرٌ خُشَّعاً أَبْصارُهُ «معماري دوم در آيه 

خُشَّعاً «ند از: عنصر اول اشكل گرفته و متشكل از سه عنصر است كه عبارت )٧ (قمر:

  ».كَأَنَّهُمْ جَرادٌ مُنتَْشِرٌ «و عنصر سوم » يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ «، عنصر دوم »أَبْصارُهُمْ 

جمع خاشع » خشع« دارد. كلمهند ميزان ترس ايشان را بيان ميدر عنصر اول خداو

و اگر اين خشوع را به ديدگان  ر آن خشوع به معناى نوعى ذلت استاست كه مصد

نسبت داده، از اين جهت است كه حالت خشوع و ذلت بيش از هر چيز در ديدگان 

خش اشاره دارد به . جريان سيال در اين ب) ٥٨، ص١٩، ج١٤١٧(طباطبايي، كند ظهور مى

ت گرفته است، از ئآنكه كفار با حالت ترسي كه از ناشناختگي و ناخوشايندي نش

  شوند. قبرهايشان خارج مي

توانند اعراض كنند. در دنيا اعراض كردند؛ اما آيند و ديگر نميايشان با خضوع مي

قيامت  همه به طرف ساهره شوند.آن روز خاشعانه و خاضعانه وارد صحنه قيامت مي

به آن  )٢٨ (واقعه: »ميقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ  إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَ الاْخِرِين لَمَجْمُوعُونَ إِلى« كه در آيه

چون هم چهره  ؛هايشان علامت ترس و خضوع داردآيند. چشماشاره كرده است، مي

ره چشم بيش از چهره قبل از اينكه چه .براي انسان ترسناك علامت است و هم چشم
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توجه به سخن  با .دهد شخص ترسيده استاين چشم است كه نشان مي .زرد بشود

دهد؛ از اين رو خداوند به ايشان چشم اولين ابزاري است كه ترس را از خود بروز مي

  كند. مي عنصر چشم اشاره

آمدن كفار از قبر دارد كه از پيوند عنصر اول و دوم حالت عنصر دوم اشاره به بيرون

خود برانگيخته هاي گردد و آن اينكه ايشان از قبركامل فضاسازي مي به طوركفار 

  اند.در حالي كه چشمانشان را از ترس به زير انداخته و بهت زده ،شوندمي

خداوند  .در عنصر سوم اشاره به نوع حركت اين دسته به سوي صاحبانشان دارد

در عالم واقع ملخ وقتى منتشر  .است هايي پراكنده تشبيه كردهكفار را در آن روز به ملخ

شوند، با اينكه به شود و با هم مخلوط مىهر دسته داخل در دسته ديگر مى ،شودمى

خوبي مسير خود را ؛ اما هر يك بهظاهر هر يك از آنها جهتى مخالف جهت ديگر دارد

هر شده و به صورت درهمها دانند. در مورد كفار نيز چنين است كه همچون ملخمي

روند. نكته قابل توجه نوع حركتشان است كه بدون احترام و يك به سوي صاحبشان مي

خوبي فضاسازي افتد و نگراني و التهابشان در آن روز در اين مثال بهآرامش اتفاق مي

  گردد.مي

ونَ مُّهطِْعِينَ إِلىَ الدَّاعِ  يَقُولُ الْكَافِرُ« در معماري سوم، قرآن با بيان دو عنصر در آيه

هاي آنها نشانه خضوع و هراس دارد، دارد كه در حالي كه چشمبيان مي» هَاذَا يَوْمٌ عَسِر

آن  .گويند امروز روز سخت استآيند و كفار ميكننده با سرعت ميبه طرف دعوت

   ».يَوْمٌ عَسِر«، عنصر دوم »ينَ إِلىَ الدَّاعِ مُّهْطِعِ« عنصر اول ند از:اعناصر عبارت

. )٢٠٨، ص٤(طبرسي، جاند كشيدن نيز معنا كردهگردن عنصر اول ران امفسربرخي از 

 وشدن ى شتاب و خيرهاكنندگان و هطع به معنى شتابابه معنظاهراً مهطعين در آيه 

طبرسى از احمد بن يحيى نقل  .ى شتاب و درازكردن گردن استااهطاع نيز به معن

ديده بر  ،بيندكند و از آنچه مىيكرده: مهطع آن است كه با ذلّت و ترس نگاه م

، ١٣٧١، (قرشيآيد ميگفته فقط در صورت خوف اهطاع  اقرب الموارددر  .داردنمي

  .)١٥٧، ص٧ج
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بيان شده است. از مجموع » عُسر« شان با واژهكافران به ناتواني در عنصر دوم اقرار

ه در انتظار رفع خيزند كتوان گفت كافران در حالي از قبر بر ميعناصر مذكور مي

در  ؛كنندسرعت به سوي داعي حركت ميلذا با اولين ندا به ؛شان هستندزدگيبهت

در  ،بودن اتفاقاتي كه در پيش دارندخود و ناشناخته هصورتي كه به خاطر اعمال و پيشين

 هراسند. 

رسد ايشان كه توقع روز قيامت به نظر مي ،در معماري سوم از حالاتي كه بيان شد 

نند و وقتي كتوانند به هيچ عنوان آن را انكار آن روز ناچارند بپذيرند و نمي ،ا نداشتندر

آن نيز  - حساب و كتاب - در انتظار مقدم ،براي ايشان اثبات شد - روز قيامت - تالي

زدگي هستند و با نداي داعي با شتاب به سوي او هستند؛ از اين رو دچار هراس و بهت

  توانند.خود را از وضع موجود نجات دهند، اگرچه نمي كنند تا زودترحركت مي

ذهني مناسب در ذهن مخاطب  ه معماري ذهني كه بيان شده شبكهاز مجموع س

در  ؛كه حاكي از احوال كافراني است كه از پيامبرشان اعراض نمودند بنددشكل مي

همان  - خيزندمي دهد و ايشان به اجبار از قبورشان برحالي كه روز قيامت داعي ندا مي

و با چشماني خاشع كه از هراس و ناباوري  - گونه كه به اجبار به داخل قبر رفته بودند

شده در فضا به سوي داعي با شتاب حركت پراكندههاي ت گرفته، همچون ملخئنش

كنند كه كشند و با هراس و اضطراب خود اقرار ميه سوي صدايش گردن ميب ،ردهك

   روز سختي در پيش دارند.

  بارش سنگريزه .٣
كذََّبَتْ قَوْمُ « به ميان آمده كه خداوند در آيه قمر از عذابي سخن سوره ٣٥- ٣٣در آيات 

كند؛ ذكر مي -  لوطحضرت  - علتش تكذيب پيامبر خدا )٣٣ (قمر: »لُوطٍ بِالنُّذُرِ 

اي كار ايشان فرمايد در جزمي )٣٤ (قمر: »إنَِّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِباً « خداوند در آيه

يعني كسي كه  »حاصب«نازل كرد.  لوطبادهايي همراه با سنگريزه و ريگ بر قوم 

يا سنگ بزرگ يا سنگ كوچك اين چنين است. خدا  . حالريزدو سنگ مي حصبا

كند كه اين فقط به وسيله هاي بزرگ عذاب ميسنگگاهي برخي اقوام را با آن شهاب
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ها را بر سر اين مردم تندباد اين سنگ باد. گاهي شوها و مانند آن ارسال ميفرشته

ها از جاي ديگر تنزلّ سنگها نظير همان شهاباي از اين سنگريزد كه گوشهمي

يا تندباد  حالريزد، گويند حاصب. حاصب يعني كسي كه سنگريزه ميكند، او را ميمي

ها هم اشاره ين سنگريزههايي از قرآن كريم به مبدأ فاعلي ااند. در بخشاست يا ملائكه

» حصبا«مبدأ فاعلي آن » حاصب«كه اين  »إِنَّا أَرْسلَْنا عَلَيْهِمْ حاصِباً «مانند  ؛شده است

آيد كه نقش آن ريزد كه از عناصر فضاساز آيه به حساب ميها را مياست؛ آن سنگريزه

  شناخته شود.  - حصبا - همان عنوان تا بر - هاريختن سنگريزه - موجب شده

در  زمخشريشود؛ زيرا هم مشخص مي» بِسَحَرٍ « مان اين عذاب با توجه به قيدز

بر  )٤٥٦، ص٩جتا]، [بيطوسي، ( شيخ طوسيهم  )٤٣٨، ص٤، ج١٤٠٧(زمخشري،  كشّاف

پذير منصرف است و تنوين ،ي مطلق زمان باشدااين سَحر اگر به معن اين نظرند كه

حر مشخص باشد مثل همين سَحر ديشبي، اين اما اگر نه، سَ » سَحَرٍ «گويند: مي .است

يعني آخرش فتحه دارد؛ » بِسَحَرَ «گويند: مي پذير نيست وغير منصرف است و تنوين

شود سحر مشخص نبود، يك سحر بيان شده است، معلوم مي» بِسَحَرٍ « اينكه در آيه

 .پذير استنامشخص بود؛ لذا تنوين

نعِْمَةً مِنْ «، آل لوط نجات پيدا كردند: گرفتار حاصب شدند لوطهمان زمان كه قوم 

. پس در يك زمان هم نقمت است براي معذّبين، هم نعمت است براي منعّمين ».عِندِْنا

: فرمايدمي لوطهمان طوري كه در جريان قوم  ؛»نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا كَذلكَِ نَجْزي مَنْ شَكَرَ «

كساني هم كه مؤمن هستند،  .كنندرا ذكر ميباز امر رسمي  ،»وَ نُذُرِ  فَذُوقُوا عَذابي«

يك  ؛ندارد لوطاين مورد اختصاصي به خاندان ». كَذلِكَ نَجْزي مَنْ شَكَرَ «فرمايد: مي

يك اصل كلّي  و م اختصاصي به اقوام تبهكار ندارداصل كلّي است؛ چه اينكه آن انذار ه

ضاسازي ذهني است كه از دو از فاي هآيه اخير شبك ».كَذلِكَ نَجْزي مَنْ شَكَرَ «است 

بيان  لوطدسته اول قرايني كه براي عذاب قوم  :دوسته قرينه و رابط به وجود آمده است

و   لوطدسته دوم قرايني كه براي حضرت  .از جمله حاصِب، ذوقوُا و نُذُر ؛شد

زي، شَكَرَ. در هر دو ند از: إِلاَّ، نَجيَّْناهُمْ، سَحَرٍ، نِعْمَةً، نَجْ اكه عبارت يارانش بيان گرديد
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دسته قراين، بار معنايي متناسب با محتواي داستان وجود دارد كه ساختمان ذهن را 

كند و مخاطب بدون آنكه در زمان واقعه حضور نسبت به اين جريان فضاسازي مي

تواند آن واقعه را در ذهن خود تداعي نمايد و تصويري كامل از آن در مي ،دشداشته با

  ذهن بسازد.

همسرش  به استثناي لوط شدند و فقط خانوادههلاكت  لوطبه اين ترتيب قوم 

ناپذير بود تا هم خود به اين عذاب براي كافران شرّي جبران نجات پيدا كردند و نتيجه

آموز باشند و هم براي مؤمنان خيري بود جزاي عملشان برسند و هم براي ديگران درس

د بود؛ زيرا خداوند آزاردهندگان ايشان را نابود كه مستلزم شكرگزاري ايشان از خداون

  گير ايشان نساخت.نساخت و عذاب خود را دام

  عذاب مستقر .٤
  اين مجال بايد دو نكته را مد نظر قرار داد: درباره

باشد (فراهيدي، مي به معناي زيركي و هوشياري» ن ك ر«نكر از ريشه  الف) واژه

د و هم دار ،ري كه شناخته نشده استدلالت بر كار سخت و دشوا .)٣٥٥، ص٥ج

نكر (بر وزن فرس و قفل) به  . واژه)٣٩٧، ص٤، ج١٤١٢(راغب، مصدرش نكاره است 

داشتن و دانستن . مهارتكار را ندانست يعني »نَكِرَ الامر: جهله« است. معناي نشناختن

د و . عذاب سختي كه به نظر نياي)٦٤٧، ص٢ج ،١٤١٣ (مهنا،دهد يك كار هم معنا مي

  شناخته نشده باشد.

كه داراي دو معناي اصلي  است »ق ر ر«مستقِر اسم فاعل از ريشه  ژهب) وا

 فارس،(ابن كندباشد. يكي دلالت بر سردي و ديگري دلالت بر تمكّن و ثبات ميمي

، ٥(فراهيدي، ج. اسْتَقَرَ فلانٌ: وقتى است كه كسى قصد سكونت كند )٧، ص٥ج تا]،[بي

استقرار به معناي طلب قرار و ثبات است. مستقَر به معناي قرارگاه و مكان ؛ لذا )٢٤ص

يعني بهترين مكان قرار و » خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا: «است كه در مورد بهشت آمدهچنان ؛ثابت است

  باشد.كننده ميثبوت است. پس مستقِر نيز به معناي ثابت

استفاده شده است؛ » استعاره«از صنعت » سْتَقِرٌّ وَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذَابٌ مُ « در آيه
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نشاند و در اينجا عذاب به مي يعني عذابي كه آنها را در جاي خود» عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ « زيرا

را تأديب كند؛ اما  لوطتواند قوم عنوان فاعل و موجودي جاندار فرض شده است كه مي

» شناختيهستيهاي وجوه شباهت« ها دردرواقع خداوند فاعل عذاب است. كليدواژه

آيه مذكور عبارت است از: حالت يك انسان عصباني، شدت خشم، هجوم بر كسي كه 

كردن فردي كه مورد خشم واقع شده است كه اين مورد خشم واقع شده است و تنبيه

در اين قسم عبارت است از: » هدف«و كليدواژگان  شودمي» مبدأ«مقدمات مربوط به 

عصيانگر، اهميت اتمام حجت الهي هاي در تاريخ براي ديگر انساناي هتأديب، نمون

نسبت به بندگان و استمرار عملكرد ايشان كه خلاف حجت الهي است. عذاب با 

طور  امر را آن كه بيان شده است، توانسته نتيجهبا هدف معين  مقدماتي معين (مبدأ)  و

اند كه عذاب با صفت فاعلي به رسخواهد محقق كند و همچنين به مخاطب ميكه مي

  معناي عذابي محتوم است.

كه در  است لوطعذاب مستقر فقط در يك آيه بيان شده است و آن مربوط به قوم 

شود كه هر آينه صبح بيان مي )٣٨ (قمر:» وَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتقَِرٌّ «آيه شريفه 

عقوبتى دائم و  »عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ « صبح بر ايشان يعنى به وقت - در اول روز لوطنمود قوم 

پيوسته آمد و آن عذاب از ايشان مرتفع نشد تا همه ايشان را هلاك كرد و به آتش جهنم 

اين  .)٣٢٣، ص٤ج، ١٣٧٣ شريف لاهيجى، /٢٩٢، ص٢١ج ،١٤١٩ الله،(فضلمتصل ساخت 

م؛ ولي اگر عذاب مستقر بيان در صورتي است كه مستقر را به معناي دائم و متصل بداني

ن أدهد، لحاظ كنيم يعني عذابي كه طبق افراد و شرا به معناي عذابي كه استقرار مي

  دهد.آنهاست و آنها را مطابق حال و اعمالشان در جاي خود قرار مي

أن به اين لحاظ كه عذاب واردشده بر آنان طبق ش ؛توان ميان دو بيان جمع نمودمي

  به دوزخ فرستاده و تا قيامت همراه آنان است. ها بوده كه آنها راآن

وقوع عذاب بر ايشان و » استقرار عذاب« و مراد از ظرف زمان است» بكرة« كلمه

در احاطه » كانون توجه«و  )١٩٢، ص٩، ج١٣٧٧، (طبرسيبرنداشتن از ايشان است دست

دارد.  يان مياي است كه خداوند در آيات ديگر بجز آن عدهعذاب بر تمام اين قوم به
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يعني بامداد، بامداد همان سَحر بود، ما كه » بُكره«شايد اين  جواديالله به نظر آيت

دانيم، ولي به هر حال اين طور نبود كه مثلاً يك هفته آنها را بيرون برده، يك هفته نمي

بعد عذاب كرده، اين طور نبود، شايد همان سَحري كه آل لوط را نجات داد، بامدادش 

  آمد. و امثال آن )٨٢ (هود:» جَعلَْنا عالِيَها سافِلَها«خطر آمد و طمسْ آمد و  اين

 ،آن اين است كه وقتي انساني حجتي را بر كسي تمام كرده» شناختيوجوه معرفت«

 ،دهدمي اگر ببيند فرد مقابلش بدون توجه به آن قول و قرار به عمل مخالف آن ادامه

نشاند تا هم اري و مقتدرانه فرد مقابل را در جايش ميعصباني شده و با يك رفتار انتح

به كه همان واقعيت را تأديب كند و هم براي سايرين درس عبرتي باشد (مشبه او

  است).

اعتنا به حجت خداوند به عمل زشت و ) را كه بيلوطعذاب گناهكاري (قوم 

سزاي عملش برساند دهد تا هم او را به مي دهد، مورد هجوم قرارمي مخالف خود ادامه

مشبه كه ( خواهند مانند ايشان عمل كنند، باشدمي و هم درس عبرتي براي ديگراني كه

  سازشده به واقعيت است).همان استعاره و شبيه

وَ لَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنا «در اينجا خداوند قبل از آيه مذكور سياق بحث در آيه 

 لوطكند كه شود كه آيه اين حقيقت را بازگو مىشخص ميم )٣٧ (قمر:» فَتَمارَوْا بِالنُّذُر

ه و القاى ولى آنها اصرار بر مجادل ؛اتمام حجت كرده و آنها را از مجازات ما بيم داد قبلاً 

  .)٣٨، ص٥، ج١٣٧١ (مكارم،شك داشتند 

از عناصر فضاساز هستند كه كيفيت، نوع و » صبّح« و »بكرة«، »مستقر«واژگاني مانند 

اين است  ،آنچه براي مخاطب روشن است .كنندب را براي مخاطب تفهيم ميزمان عذا

نازل شد كه هرگز  لوطشده بر قوم تعيينترين ساعات روز عذابي ازپيشكه در آرام

 ؛جز پذيرش آن نداشتنداي هكردند و چنان ايشان را در برگرفت كه چارتصورش را نمي

دخيل در مفاهيم جديد از تفسير اين آيه  توان ساير معاني مستقر رااز سوي ديگر مي

دانست كه حاصل فضاسازي واژگاني است كه به دليل همنشيني آنها ايجاد شده است؛ 

  براي نمونه:
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الف) گناه ايشان به منزله حرارتي سوزان است كه با آمدن عذاب سرد و خاموش 

كنندگي بر دگردد (يكي از معاني مستقر سردي است) و در اينجا عذاب با صفت سرمي

  شود.وارد مي مخاطب خود

با عمل زشت خود افسارگسيخته به سوي  لوطب) برداشت ديگر اين است كه قوم 

 بخشي به هيجانات برافروختهبا صفت سكونت» عَذابٌ مسُْتَقِرٌّ «تاختند و گمراهي مي

  وارد شد و آنها را در جاي خود ثابت و ساكن نمود.ها ايشان بر آن

توان آن را قدر از ايشان زياد بود كه با اين بيان مي ي آنج) شدت خشم اله

وارد شد (از نظر مادي) در جاي خود خشك و ا دريافت؛ چراكه وقتي عذاب بر آن

اين تعابير از نوع بيان آيه قابل برداشت  گونه نابود شدند. همه ثابت ماندند و همان

  است. )٣٢٦، ص١٣٨٧، نياميقائ(» رويكرد چند معنايي اصولي« باشد كه مبتني برمي

  . جايگاه متقين٥,٤

» إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ « يعني قمر يگاه متقين را خداوند در دو آيه آخر سورهجا

اول  آيه كند.فضاسازي مي )٥٥ (قمر:» فىِ مَقعَْدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرِ « و )٥٤ (قمر:

-ناپذير و نهرى اين چنين ترسيم مين و وصفالشأايى عظيمهدر بهشترا پرهيزكاران 

اند: ن گفتهبعضى مفسرادر اين قسم قابل بحث است. » نهر« و» متقين«كند. دو عنصر 

به » نهر«اند و نيز ذكر كرده )٩٥، ص٢٧، ج١٤١٥، (آلوسيجنس نهر است » نهر«مراد از 

توان گفت كه آرامش نهايي مي. از هر دو معنا )٩٦ص (همان،معناى سعه و فراخى است 

، براي يك انسان در انتظار متقين است. تصور محيطي كه نهري در آن جاري است

بخشي است كه در اين آيه فضاسازي شده است. تركيب عناصر مطلوب و آرامش صحنه

بيان  شده تصويري عاري از اضطراب و تشويش احوال كافران و عواقبي كه برايشانبيان

گرفته از آيات عذاب و توصيف متقين است. فضاهاي ذهني شكل كه ويژه باشدشد، مي

احوال كافران در ذهن مخاطب حس انزجار، سرگرداني، اضطراب، هراس، فرافكني و 

گرفته از كند؛ در حالي كه فضاهاي ذهني شكلتسليم اجباري در برابر حق را تداعي مي

س احترام، تكريم، عزت، آيات بشارت و توصيف حال مؤمنان در ذهن مخاطب ح
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اين پايان  كند. مقايسهتوانا را تداعي مي خيري و همنشيني در كنار حاكميبهعاقبت

 قبت كافران در آيات مياني سورهعا رهباهايي كه دربخوش براي مخاطب با فراز و نشي

آيد. انسان غالباً قمر بيان شده است، از نكات اثرگذار در روان مخاطب به شمار مي

  كند.آوردن آن تلاش ميدستپسندد و براي بهمي نشيني راوشخ

است. قابل بررسي » مقتدر« و »مليك«، »صدق«، »مقعد«عنصر  دوم چهار در آيه

به معناى مجلس است. مورد مذكور تفاوت لفظي قعود و جلوس است كه  » مَقعد« كلمه

دارد كه عبارت يان ميهايي را بفرق فخر رازيدهد اين دو مرادف نيستند. نشان مي

اما در قعود دوام و ثبات  ،است از: اول اينكه در جلوس مسئله دوام و ثبات نيست

پذير و نه اما قعود نه حركت ،)١١ (مجادله:پذيراست هست؛ دوم اينكه جلوس حركت

شود قعود صدق كه دلالت بر قعودي دهد و ميپذير است؛ لذا ثبات را نشان ميزوال

ثابت باشد، مثل قدمي صادق است كه ثابت باشد. آنجايي كه دگرگوني  صادق دارد كه

در سوره  ،اين قعود كه با ثبات همراه است .شود قعود صادقانهثبات است، مي ونيست 

رقيبٌ «در مورد  فخر رازي .)١٨-١٧ (ق:به يك صورت ديگري بيان شده » ق«مباركه 

هم  :ندابه اين دو وصف متّصف» واحد كلّ «هر كدام از فرشتگان  دارد:بيان مي »عتيدٌ 

جا شوند و نه رقيب و هم عتيد هستند؛ بنابراين ثابت هستند و نه حركت دارند كه جابه

ناپذيري است كه انساني را كه هميشه به ويژگي اين واژه زوالين ترمهمپذيرند. زوال

اودانگي در شرايط انساني نيست كه از ج كند.باشد، اغنا ميدنبال اكسير جاودانگي مي

توجه به نقاط حياتي روان انسان،  لذا آيه با ؛دوري كندها ترينخوشايند نزد محبوب

  نمايد. واژگان را استخدام مي

(به عبارتى است راستى عمل و ايمان متقين » صدق«در عنصر دوم مراد از كلمه 

شدن كلمه ضافهاين ابربنا ؛ديگر راستگويى متقين در عمل و در ادعاى ايمان است)

از اين بابت است كه ميان مجلس آنان و صدق عمل و » صدق« بر كلمه» مقعد«

چه در تقين و هرممكن استمراد از صدق اين باشد كه مقام م .اى هستايمانشان رابطه

حضورى است با  ؛صدقى خالص است كه با كذب آميخته نشده است ،آن مقام دارند
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  .)٨٩، ص١٩، ج١٤١٧(طباطبايي، كه بعدى ندارد  تغيبت ممزوج نشده است و قربى اس

. اين )٩٦، ص٢٧، ج١٤١٥(آلوسي، صيغه مبالغه از ملك است » مليك«عنصر سوم 

طور نيست كه ملك به كسره لام باشد و كسره مذكور را اشباع كرده باشند كه از اشباع 

ها يك بار در باشد كه تنمي آن يايى پديد آمده باشد.اين واژه به معناي صاحب حكومت

است كه » مقتدر«و عنصر چهارم كلمه  )٢٧٤، ص٦، ج١٣٧١(قرشي، قرآن بيان شده است 

(طباطبايي، باشد ان ميالقدرة است كه منظور همان خداى سبحبه معناى قادرى عظيم

  .)٨٨، ص١٩ج ،١٤١٧

شده مخاطب محيطي آرام و امن را براي انسان متقي از تركيب فضاهاي ذهني بيان

نهايت ترين وجود تا بيكند كه در فراخي و آرامش است و در كنار محبوبر ميتصو

  برد.ماند و لذت ميجاودان مي

 گيرينتيجه

هايي با يكديگر پيوند شود كه با رابطذهني خلق مي هشبك ،از مجموع فضاهاي ذهني

از اند عبارتتوان پنج فضاسازي ذهني را كه خورند. در اين سوره مباركه ميمي

تقين اشاره كرد. هاي پراكنده، بارش سنگريزه، عذاب مسقر و جايگاه مالقمر، ملخشق

تاريخ سركشان را به طور قمر از يك سو در چندين فضاي ذهني،  خداوند در سوره

فَهَلْ مِنْ « ها و نظايري از جملهكند و آن فضاها را با رابطگذرا براي مخاطب مرور مي

كند و از سوي ديگر در به هم متصل مي ٥١و  ٤٠ ،٣٢، ٢٢ ،١٧ ،١٥ آيات را در» مدَُّكِر

چندين فضاي ذهني از جايگاه متقين و مؤمنان و نجات ايشان از عذاب الهي سخن 

 تر از جنبهاش فراوانانذاري مجموع سوره قمر از سوري است كه جنبهگويد. درمي

ين دو جريان ذهني يكي را ا هايت انسان مختار است از مقايسهاش است كه درنتبشيري

  خود گرداند. سرلوحه
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